
2

بیانیه جمعی ازدانشجویان تحصیلات تکمیلی 
به مناسبت ۱۶ آذر

بگذارید اندیشه ها با هم پیکار کنند
تحصیــلات  � دانشــجویان  از  جمعــی  شــرق: 

تکمیلی کوی دانشــگاه تهران در بیانیه ای نهادهای 
تصمیم گیــر حکومــت را بــه بهره گیــری فراگیر از 
دســتاوردهای نهاد دانشــگاه توصیه کردند. در این 
بیانیه که به مناســبت سالروز ۱۶ آذر- روز دانشجو- 
برای روزنامه «شــرق» ارسال شده، آمده است: «قُلْ 
إِنَّمَــا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُــوا اللهَِِّ مَثْنَی وَ فُرَادَى. 
بگو شما را تنها به یک چیز اندرز می دهم و آن اینکه 
دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید. 
با تقدیم درود و احترام به پیشگاه هم وطنان شریف، 
رنج کشــیده و بردبــار ایران. ملت شــریف ایران، در 
زمان کنونی که زندگی روزمره همگان دچار سختی 
زایدالوصفی شــده است آنچه می تواند یک ملت را 
سر پا نگه دارد آگاهی، تلاش و توکل است. از آنجا که 
همواره برای هــر دردی درمان و راه چاره ای وجود 
دارد، جمعــی از دانشــجویان تحصیــلات تکمیلی 
ســاکن کوی دانشــگاه تهران که دغدغه ســعادت 
ملــت و آبادانی ســرزمین مادری شــان آنــان را به 
دوری از انفعــال واداشــته اســت، حســب وظیفه 
ذاتی و وجدانی نهاد دانشــگاه و رســالت دانشجو 
که همانا روشــنگری و آگاهی بخشی است، با هدف 
مجهز کــردن ملت رنج دیده ایران بــه آگاهی ناب و 
اصیل در این راه پــای نهاده و اعلان می دارد که راه 
پیروزی بر بحران اقتصادی کشور هم گرایی و وحدت 
نهاد دولت و نهاد علم در رویکردها، سیاســت ها و 
اقدامات اجرائی در حوزه های کلان اقتصادی کشور 
اســت. ملت عزیز ایران، عقــلا و وجدانا بر همگان 
لازم اســت که از دولت جمهوری اسلامی ایران به 
طور جدی و مستمر همفکری، هم گرایی و هم گامی 
دو نهاد دولت و دانشــگاه را مطالبه نماییم؛ چرا که 
عقل ســلیم حکم می کند خروج از هر بحران بدون 
مدد جســتن و رجوع به خاســتگاه علمی آن ممکن 
نبوده و چه بســا خطرناک اســت. انتظار می رود اگر 
نهادهــای تصمیم گیر حکومت قدر و منزلت واقعی 
برای دانشگاه قائل هســتند، به بهره گیری فراگیر از 
دســتاوردهای این نهاد بپردازند. البته اختلاف نظر 
و تکثــر آرا بین و درون هر دو نهــاد وجود دارد؛ اما 
اگر نمایندگان نهاد دانشــگاه به همراه دولتمردان و 
رجال سیاسی نتوانند به بحث و اظهارنظر جدی در 
مقابل چشــم ملت بپردازند، همواره این اختلافات 
باقی مانــده و باعث دامن زدن به اختلافات بیشــتر 
خواهد شــد. مردم خردمنــد و پایدار ایــران، اصل 
مطالبه این اســت که به جهت فائق آمدن بر بحران 
اقتصادی کشور، لازم است دولت جمهوری اسلامی 
ایران با محوریــت و نقش آفرینی کلیدی اســتادان 
برجســته علوم اقتصــادی در دانشــگاه های ممتاز 
کشــور به یک بسته جامع فکری و سیاستی مشترک 
و شــفاف نائل آید که نسبت اشتراکات آن در اصول 
اساســی و اولویت های اجرائی بیش از اختلافات و 
تفاوت نظرات بین دولتمردان و اقتصاددانان باشــد 
و ســپس آن را به صورت رســمی به ملت شــریف 
ایــران ارائــه کرده و در اقــدام به آن پایبند باشــند. 
ایــن مهم میســر نمی گــردد مگر آنکــه مجموعه 
جمهوری اســلامی ایران شــرایط را برای مباحثه و 
گفت وگوی اندیشــمندان اقتصادی و رجال سیاسی 
بــه صورت رســمی در رســانه های عمومی فراهم 
آورد. آحاد بردبار ملت ایران، نکته مهم این اســت 
که مؤثر واقع شدن این راهکار مشروط به چند شرط 
است. نخســت آنکه این مباحثات به گپ  و  گعده  و 
نمایش های رسانه ای خلاصه نشده و کشف راه حل 
اساســی انگیزه واقعی و جدی رجال سیاسی باشد. 
همچنین باید از حضور همه اندیشمندان اقتصادی 
برجسته استفاده گردد و فرصت برابر به دگراندیشان 
داده شــود تا آنان نیز به تفصیل نظرات و ادله  خود 
را به پیشــگاه ملت و سایر اندیشمندان ارائه نمایند؛ 
توصیه جدی می نماییم که بگذارید اندیشه ها با هم 
پیکار کنند . سوم، رجال سیاسی در نظر داشته باشند 
که بــدون تواضع در برابر علــم و به کارگیری جدی 
آن موفقیتی انتظار نمی رود و خواسته ملت از آنان 
این اســت که منافع ملی را بر منافع جناحی ترجیح 
داده و رأی علم را بپذیرند. چهارم، بر دانشــمندان و 
صاحب نظران اقتصادی نیز لازم اســت که به ارائه 
نظراتــی مبتنی بر اصول پذیرفته شــده علم جهانی 
اقتصاد و دســتاوردهای بشــری آن دانــش که به 
تجربــه در ممالــک پیشــرفته دنیــا کارآزمودگی و 
ســودمندی خود را پس داده اســت اتکا نموده و از 
پافشــاری بر نظرات شــخصی بدون پشتوانه علمی 
جدا بپرهیزند. مورد آخر که از همه مهم تر می باشد، 
امر تصمیم گیری است. در عقب مباحثه و گفت وگو 
جمع بنــدی و انتخــاب می آیــد و اینجاســت کــه 
سرنوشت تعیین می گردد. از این رو پیشنهاد می شود 
کــه در وهلــه اول دولــت حاضر رویکــرد اقتصاد 
واحدی را اتخاذ نموده و رسما اعلام نماید و سپس 
در انتخــاب و ترکیب راه حل ها و نظــرات گوناگون 
اقتصــادی دو معیار مرجعیت علمی و مجرب بودن 
را مد نظر قــرار دهد؛ یعنی آن برنامه ای را که دارای 
سندیت علمی قوی تر بوده و کارآزمودگی خود را در 
شرایط مشابه در ســایر ممالک دنیا پس داده باشد، 
افضل و ارجح بداند. تأکید می شود در صورت اتخاذ 
تصمیمــات مبتنی بر شــهود شــخصی و نظرات و 
تصمیمات بدون پشتوانه علمی، کشور به سمت یک 
آزمایــش خطرناک پیش خواهد رفت که موفقیت و 
شکست آن معلوم نخواهد بود. مسجل است که در 
شرایط خطیر کنونی هیچ گونه آزمون و خطایی قابل

 توجیه نمی باشد.

 مصالحه، کم هزینه ترین گزینه
توافق هســته ای که پس از ۲۲ ماه مذاکره فشرده و 
نفس گیر حاصل شــد و در مجلس شورای اسلامی با 
وجــود مخالفت ها در کمتر از یک ســاعت به تصویب 
رسید، مشمول همین قاعده است. راه حل میانه ای بود 
که بــه دلیل «توازن قــدرت» از طریق «مصالحه» بین 
ایــران و قدرت های بزرگ بین المللی جهان به دســت 
آمد. موضوع مورد مصالحه هم مشــخص بود. برای 
غرب اطمینان از صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران 
و کنترل آن از طریق بازرسی های به شدت سخت گیرانه 
و نظــارت آژانس بین المللی انرژی اتمــی. برای ایران 
خلاصی از قطع نامه های شورای امنیت، لغو تحریم ها 
و عادی شــدن مناســبات بــا جهان. بــرای جهان هم 
همان طور که در مقدمه آن ســند صراحتا ذکر شــده 
«کمک به بهبود صلح و ثبات منطقه و جهان از طریق 

اجرای کامل توافق».
۴- افکار عمومی به شــدت نگــران مذاکرات وین 
اســت. مردم امیدوار بودند (و هستند) دولت سیزدهم 
که از بالاترین همسویی قوای مقننه و قضائیه و حمایت 
همه جانبــه نهادهای نظام در مقایســه با دولت های 
پیشین برخوردار است، با دستیابی به توافق بار گران آثار 
تحریم ها را از دوش آنها بردارد. افق های روشن را برای 
آینده فرزندان شان مشاهده کنند. سیاست خارجی کشور 
بــا رویکرد تنش زدایی دوره ای از آرامش برای کمک به 
توسعه فراراه کشور باز کند . مردم آثار شوم تحریم ها را 
در زندگی و در سفره هایی که هر روز کوچک تر می شود، 
احساس می کنند. با یک خبر از وین نرخ ارزهای خارجی 
و سکه مثل تیر از کمان جسته صعودی می شود. بازار 
ســرمایه قفل می شود یا با ســیر نزولی شاخص ها دار 
و ندار آنها دود شــده و به هوا مــی رود. اگر باور ندارید 
خبرنگاران مورد وثوق را به میان اقشار مردم بفرستید. 
اجماع افکار عمومی راه حل را در برون رفت از بحرانی 
می داننــد که در دو دهه گذشــته کشــور را گرفتار و از 
مسیر بازداشته اســت. باید باور کرد که بدون توافق در 
بحران هسته ای ایران، گرهی از مشکلات کشور گشوده 
نخواهد شــد. آفت مذاکرات در این دوره نگرش جناح 
سیاســی خاصی اســت که برجام را خیانت می دانند 
و طرفــداران آنها نیز مذاکره کنندگان را به سرنوشــت 
استخر فرح حواله می دهند. به صراحت باید گفت این 
تحلیل که پیشرفت اخیر برنامه هسته ای ابزار مناسبی 
بــرای چانه زنــی و وادار کردن طرف هــای مقابل برای 
دادن امتیازاتی پیش از آنچه در برجام پیش بینی شده 
باشد، مطابق واقع نیست. می توان از آن برای چانه زنی 
اســتفاده کرد که هم اکنون هم می کنند؛ ولی این تمام 
ماجرا نیســت. این کش را نباید آن گونه کشــید که پاره 
شــود. ســابقه قطع نامه یعنی ورق پاره و مذاکره برای 
مذاکره پیش روی ماســت و ملت و کشــور هنوز بهای 

سنگین این نگاه را می دهد.
۵- تردیدی نیســت با وجــود اختلاف های عدیده 
سیاســی، مردم و نخبگان سیاسی و اقتصادی خواهان 
موفقیت تیم مذاکره کننده هســتند. از شــرایط توسعه 
سیاسی تفکیک منافع و مصالح ملی از جناح بندی های 
سیاســی به ویژه در موضوعی مانند مذاکرات هسته ای 
اســت. این لزوما به معنای موافقت با جناح سیاســی 
که هدایت مذاکرات را برعهده دارد، نیســت. از پیشینه 
ذهنی و فکری دولت و دیپلماسی برخاسته از آن درباره 
توافق هسته ای آگاه هستیم. می دانیم که دریچه نگاه 
دولت به جهان با عینک ایدئولوژی است و عمل گرایی 
که لازمه توافق است، در بین آنها کم رنگ است. کسانی 
کــه حتی حاضر به ذکر عنوان برجام نبودند و برجام را 
خیانــت ارزیابی کرده و آن را آتــش می زدند، امروز به 
میز مذاکره بازگشــته اند . باید از بازگشت به میز مذاکره 
استقبال کرد و در حد توان به آنها کمک کرد. چه بهتر 
که ســر دلبران گفتــه آید، در حدیث دیگــران، این یک 
موفقیت برای کشــور در مســیر توسعه سیاسی است. 
مذاکره و مصالحــه کم هزینه تریــن راه برای خلاصی 
از بحرانی اســت که تمام ظرفیت های کشور را گرفتار 
کرده و سابقه دو دهه گذشته نشان می دهد که فرصتی 
مناســب تر از ادامــه آن بــرای دشــمنانی مانند رژیم 

صهیونیستی و رقبای منطقه ای ایران متصور نیست.
۶- نلسون ماندلا ۲۷ سال را در زندان رژیم آپارتاید 
ســپری کرد. برخلاف تصور غالب که تمام زندگی این 
شخصیت اســطوره ای را نماد رواداری و صلح ترسیم 
می کند، اتهام او خیانت به کشــور بود که مجازات آن 
اعدام است. ماندلا بنیان گذار سازمان «نیزه ملت» بازوی 
مســلح کنگره ملی آفریقا برای مبارزه مسلحانه علیه 
آپارتایــد بود. در کتاب خاطراتش ملاقات طولانی خود 
با آلبــرت لوتولــی (۱۹۶۷-۱۸۹۸) رئیس وقت کنگره 
و برنــده اولین جایزه صلح نوبل از قــاره آفریقا را بیان 
می کند که یک شــب تا صبح بــا او بحث کرد تا رئیس 
خود را به راه اندازی ســازمان مخفی و مسلحانه نیزه 
ملت راضی کند . ماندلا ریاســت این سازمان مسلحانه 
مخفی را برعهده گرفت. عملیات های متعددی علیه 
رژیم را رهبری کرد. پس از دستگیری و پس از محاکمه 
با تعدادی از رفقای خود به زندان مادام العمر محکوم 
شــد. در ســال های پایانی دهه دوم زندان به این باور 
رســید که نه رژیم آپارتاید قادر است صدای مردم را با 
ســرکوب خفه کند و نه کنگره ملی می تواند با توســل 
به قوه قهریه رژیم را ســاقط کند. به درخواســت رژیم 
که به دنبال برون رفت از شــرایط غیرقابل قبول تحریم 
و فشــار مجامع جهانی بود، پاسخ مثبت داد و مذاکره 
را برای رهایی ملت خود برگزید. در طی مســیر و «راه 
دشــوار آزادی» ملامت های زیادی را از دوستان و یاران 
خود شــنید؛ ولی مصمم بود که این کم هزینه ترین راه 
برای رهایی مردمش از رژیم منحوس آپارتاید اســت. 
آنچه ماندلا را در جهان به سیاست مداری افسانه ای و 
اسطوره ای بی بدیل تبدیل کرد، شجاعت او در «مصالحه 

با دشمن» برای کشور و مردم آفریقای جنوبی بود.

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4163 سه شنبه   16 آذر 1400

روز دانشجوی  امیرحســین جعفری: مراســم 
امســال در شــرایطی برگزار می شــود که جنبش 
دانشــجویی سال هاســت بــه دلایل سیاســی از 
روزهــای اوج خــود فاصله گرفته اســت. در این 
دو ســالی که دانشــجویان از کلاس های فیزیکی 
دانشگاه به شــبکه های مجازی آنلاین نقل مکان 
کرده انــد، عملا تعریف آموزش و مکان آموزشــی 
هم تغییر کرده اســت. اینها همه در حالی اســت 
که نه تنها جنبش دانشجویی، بلکه هر آنچه تحت 
عنــوان فعالیت صنفی- دانشــجویی هم تعریف 
می شــد، همه هویت و حیاتش برگرفته و آمیخته 
با فضایی فیزیکی به نام دانشــگاه بود که به علت 
وضعیت پاندمــی کرونا به اغما رفــت. در نتیجه 
آنچه این روزهــا به عنوان مراســم یادبود روز ۱۶ 
آذر عمدتا از ســوی یک جریان سیاســی خاص در 
دانشگاه ها برگزار می شــود، بیش از پیش شمایلی 
نمادیــن و غیر واقعی به خود می گیرد که نشــانی 
از هویت زنده و پویای یــک جنبش ندارد. جنبش 
دانشجویی در ایران حتی پس از بازگشایی دانشگاه 
هم با چالش هایی مواجه اســت که مهم ترین آن 
تغییر طیف و نسل دانشــجویانی است که فضای 
دانشگاه را تجربه نکرده اند و با روحیه کار جمعی 
و دانشــجویی و تشکل ها، آشــنایی رودررو ندارند. 
درباره جنبش دانشجویی در عصر کرونا و پساکرونا 
با معصومــه ابتکار، معاون ســابق رئیس جمهور 
و از همراهان دانشــجویان پیرو خط امام، ســپهر 
صمــدی راد، دبیــر انجمــن اســلامی آزاد اندیش 
دانشگاه علامه طباطبایی تهران و سعید شریعتی، 
فعال سیاسی، به گفت وگو نشستیم که سخنان شان 

را در ادامه می خوانید.
 معصومه ابتکار: مســیر ســعادت یا شکســت 
ملت ها حتما از مسیر علم و دانایی عبور می کند و 
دانشــگاه یکی از گذرگاه های مهم این مسیر است. 
دانشگاه های موفق آنهایی هستند که ملت، جوانان 
و کشــور را از گردنه ها و شرایط حساس و خطرناک 
با علــم و دانایــی و ایجاد امید و افزایش ســطح 
آگاهــی عبور می دهند. این، هم به مفهوم کســب 
قله ها و پیشــرفت های علمی- پژوهشی و هم به 
مفهوم کســب مهارت های انســانی و خوب زیستن 
اســت که اکنون مهارت های حرفه ای و کسب وکار 

نیز به آن اضافه شده و اهمیت بسیاری دارد.
 ۱۶ آذر در تاریــخ معاصر مــا ایرانیان، به خاطر 
ایســتادگی جمعی از دانشــجویان و اســتادان در 
مقابل استعمارزدگی به روزی نمادین تبدیل شده 
اســت. از چنین نماد افتخارآفرینی باید اســتفاده 
کرده و در هر برهه ای با توجه به شرایط و نیازهای 
کشــور به الزامات وجود دانشــگاه و دانشــجوی 

مستقل، جسور و آینده ساز اشاره کرد.
 دانشــگاه نســل معاصر امروز دانشگاهی است 
که بتواند کارآفرین دانشمند تحویل جامعه بدهد و 
مسیر کارآفرینی را از طریق تحولاتی که به کاربست 
فناوری هــای نوین منجر می شــود، پیــش ببرد. در 
دولت های یازدهم و دوازدهم به کارآفرینی و رشد و 
توسعه شرکت های دانش بنیان و ایجاد فرصت های 
کارآفرینی برای حضور جوانان در این عرصه توجه 
و امیدهای فراوانی ایجاد شد؛ اگرچه کافی و فراگیر 
نبــوده و نیازمند تداوم و توســعه اســت؛ بنابراین 
حمایت کافــی دولت هــا از فضاهــای کارآفرینی 
رشــد دهنده و شتاب دهنده ها ضرورت داشته و باید 
بخش درخور توجهی از اعتبارات ملی در بودجه ها 
بــه این امــر اختصاص یابــد. همچنیــن در دولت 
قبل دانشــگاه ها توانســتند تجهیزات دانشــگاهی 
و آزمایشــگاهی خــود را تکمیل کننــد؛ ولی کافی 
نیســت و مشکل اعتبارات آموزشــی در رشته هایی 
که پایان نامه ها و پژوهش های آزمایشگاهی دارند، 
به خاطر رشــد روزافزون قیمت ارز و مشکلات بازار 
به فرایندها آســیب می زند. پژوهش نامه های علوم 
تجربی نیز به خاطــر اعتبارات اندک به اندازه کافی 
حمایت نمی شــود. این شرایط می تواند انگیزه های 

دانشجو را تضعیف کند.
 در علــوم تجربــی نیــز ضــرورت اینکــه مــا 
هم راســتای مرزهای دانــش برای پیشــبرد امور 
کاربــردی و پاســخ گویی بــه نیازهای کشــور باید 
بتوانیم حرکت کنیم، برای همه کم و بیش روشــن 
اســت؛ ولی دقت و توجه بیشــتر دانشــجویان و 
دانشــگاهیان را می طلبد که کارهای پژوهشــی و 
علمی با کیفیــت لازم صورت گیرد و آنچه از روند 

پایان نامه ســازی و مدرک ســازی شنیده  خطرناک 
می شود، متوقف شود.

 همه می دانیــم کارکرد و ظرفیت دانشــگاه ها 
بســیار بالاســت؛ ولی بهره مندی از ایــن ظرفیت 
الزاماتی مثل اختیارات و امکانات دارد تا دانشــجو 
بتوانــد نقش آفرینی خــود را افزایــش دهد و در 

فرایند توسعه پایدار برای جامعه مفید باشد.
 از جمله الزامات این است که دولت ها بیش از 
هر ارگان و ســاختاری مؤثر هستند و فراهم کردن 
شــرایطی کــه دانشــگاه ها بتواننــد ظرفیت های 
انســانی عظیم کشور را برای توســعه و پیشرفت 
پای کار بیاورند، نیازمند فضای بالنده، ســالم، آزاد 
و با نشــاط برای فعالیت علمی اســت. دانشــجو 
و اســتاد باید احســاس کنند در فضــای آزاد برای 
تضــارب آرا و تفکــر نقادانــه قرار دارنــد. بدترین 
آفت ها برای فعالیت علمی و دانشگاهی برخورد 
امنیتــی در بحث تفکر و اتهام زدن به اســتادان به 
خاطــر طرح موضوعــات یا ارائــه مباحث نظری 
بوده که می تواند دانشــگاه را به سمت بی تفاوتی، 
نا امیدی و بی علاقگی نســبت به علــم و تحقیق 
و پژوهــش ببرد؛ بنابراین چنیــن خطری باید مورد 
توجــه دولت ها قرار گیرد تا فضای دانشــگاه نه از 
زاویه امنیتی و مسائل خاص، بلکه از زاویه ظرفیت 

عظیم علمی و فرهنگی کشور دیده شود.
 از این نظــر بحث آزادی بیان بســیار مهم بوده 
و تأکیــدات مقــام معظــم رهبری برای توســعه 
کرســی های آزاداندیشــی در دانشــگاه ها به شکل 
درســت اجرا نشــده اســت. هنوز اخبــاری دال بر 
محدودیت برای اســتادان چه در مراحل انتخاب و 
گزینــش و چه در مراحل بعــدی کاری وجود دارد؛  
این ضربه ای جدی و از دلایل مأیوس شــدن و حتی 
مهاجرت نخبگان است که اغلب مشاهده می شود. 
بــه علاوه، دانشــگاه فرصــت بزرگی برای رشــد و 
اعتلای فرهنگی و معرفتی جامعه بوده  اما این نیز 
در فضایی با نشاط امکان دارد. البته مشکلات ناشی 
از پاندمی کرونا، بسیاری از فرصت ها در دانشگاه ها 
و نیز کل جامعه را تحت تأثیر قرار داد و مشــکلات 
اقتصــادی برای دانشــجویان به دنبال داشــت که 
ســبب دور شدن دانشــگاه ها از فعالیت تشکل های 
دانشــجویی شــد و بســیاری از فرصت های رشــد 
برای دانشــجویان را نابود کرد؛ اگرچه انجمن های 
دانشــجویی قبــل از کرونا نیز تحت تأثیر یک ســری 
سیاست ها از حمایت ها و آزادی های لازم برخوردار 
نبودند و فعالیت تشــکل های غیر همسو محدود و 

دشوار بود.
 مهارت های زندگی امــروزه از موضوعات مهم 
برای دانشــجویان اســت. در دوره دانشجویی باید 
مهارت های تفکر خــلاق، مهارت های حل وفصل 
را  مؤثــر  گفت وگــوی  مهارت هــای  و  اختــلاف 
فرا گرفت؛ فراگرفتــن اینها برای همه افراد جامعه 
ضروری بوده و دانشــگاه بهترین مــکان برای آن 
است. این مهارت ها در کنار مهارت های کارآفرینی 
و ایجاد اکوسیســتم های لازم برای رشد کسب وکار 
دانش بنیان که به آن اشــاره شــد، مکمل یکدیگر 
هســتند. ما در دولت ۱۲ در قالب طرح هایی مانند 
کمند (کار، مهارت، نوآوری) برای دختران دانشجو 
و طرح ســفیران فرهنگی حرکــت کردیم که باید 
در سطوح و رشــته های مختلف در سراسر کشور 
تداوم یابد. از زمینه های تحــول، همچنین اجرای 
طرح های مدیریت ســبز با همکاری دانشــجویان 
اســت که در دولت ۱۱ مورد حمایــت دولت قرار 
داشت و علاوه بر نشــاط و تحرک سبب رتبه بندی 
جهانــی بــرای دانشــگاه های فعال ایرانی شــد. 
مدیریت ســبز خود از ظرفیت های دانشــگاه برای 

الگوسازی عملی حفاظت از محیط زیست است.
 اگر چنین فضا و الزاماتی فراهم شــود و امکان 
تضارب آرا، طرح دیدگاه های اجتماعی و فرهنگی 
و حتی سیاســی در دانشگاه ها وجود داشته باشد، 
حتمــا دانشــجو نقش کلیــدی و بســیار مؤثر در 

تحولات جامعه ایفا مي کند.
 ایــن را نیز ناگفته نگذارم که از الزامات مهم در 
این بحث، رعایت شــأن و حقوق دانشگاهیان اعم 
از دانشجو و اســتادان بوده که مهم ترین تبلور آن 
مدیریت دانشگاه است. سال هاست نقش استادان 
در انتخاب مدیران دانشگاه ها مد نظر و از مطالبات 
جامعه دانشــگاهی بوده که در فراز و نشــیب های 
سیاســی مورد بی توجهــی قرار می گیــرد و برای 

پویایــی فضــای علمی کشــور نگرانی بــه وجود 
می آورد. آنچه اهمیت دارد اعتماد متقابل و حفظ 
کرامت و عزت نفس دانشگاهیان و تسهیل شرایط 
ورود مؤثرتر دانشگاه به عرصه حل مشکلات کشور 

و افق گشایی برای آینده روشن است.
نابــود  دانشــجویی  جریــان  و  فعالیــت   روح 

نمی شود
ســپهر صمدی راد: با شــروع پاندمــی کرونا و 
افزایــش مبتلایــان به ایــن ویروس، دانشــگاه ها 
بســته و آموزش مجــازی آغاز شــد. در آن زمان 
کمتر دانشــجویی فکــر می کرد که این شــرایط تا 
دو سال و نیم بعد ادامه داشته باشد و دانشگاه های 
کشــور که تا قبل از تعطیلــی آن، به یکی از مراکز 
اصلی مطالبه محوری تبدیل شــده بود، به یکباره 

متروکه و این چنین سیاست زده شود.
وضعیــت دانشــگاه  در ابتدای پاندمــی کرونا 
تعریفــی نداشــت؛ آمــوزش مجازی، ســال اول 
دانشــگاه به دلیل نبود زیر ســاخت و آماد ه نبودن 
استادان از لحاظ تدریس مجازی به شکل آشفته و 
پر از اختلال ادامه پیدا کرد تا اینکه همه به شرایط 
عادت کردند و رابطه دانشگاه و دانشجو به صورت 
تعاملی یک سویه در آمد. با اینکه سال اول تعطیلی 
دانشــگاه، وضعیت دانشگاه چندان رضایت بخش 
نبود اما کرونا در سال اول شیوع نتوانست فعالیت 
دانشــجویی را تعطیل کند. تشــکل های سیاســی 
دانشگاه، در ابتدا با شوک تعطیلی دانشگاه مواجه 
شــدند، این تشــکل ها کــه تمام فعالیت هایشــان 
کف دانشــگاه و تمام اعتبارشــان را وام دار صحن 
دانشــگاه بودند، حال مجبــور بودند فعالیت خود 
را در فضای مجازی ادامه دهند. کنشگری مجازی 
تشکل ها، مانند تمامی ادوار فعالیت آنها، خالی از 
فشــار نهادهای بیرونی نماند.   توقیف نشــریه های 
دانشجویی، لغو برنامه های تشکل ها، صدور احکام 
سنگین برای فعالان دانشگاه، تفسیرهای شخصی 
از قوانین و در نهایت، تعلیق انجمن های دانشجویی 
از جمله این اقدامــات بود. اقداماتی که اگر زمانی 
که دانشــجویان در صحن دانشگاه حضور داشتند، 
انجام می شد، این طور سهل به وقوع نمی پیوست. 
خالی بودن صحن دانشــگاه در کنار لغو مجوزهای 
طــرف  از  ابلاغیــه  پشــت  ابلاغیــه  و  پی درپــی 
معاونت های فرهنگی وزارت علوم و دانشگاه ها و 
همچنین فشار نهادهای نظارتی بیرون از دانشگاه، 
باعث سنگین شــدن تــرازوی فعالیت به ســمت 
نهادهای خارج از دانشــگاه و کم فروغ شدن همین 
فعالیت اندک تشــکل های دانشجومحور شد. بدنه 
این تشکل های سیاسی تماما از دانشجویان ورودی 
جدید تشــکیل می شــدند؛ اما حالا با مجازی شدن 
دانشــگاه، جذب نیروهای فعال در این تشــکل ها 
هم متوقف شــد و این گونه، آخرین ضربه بر پیکره 
بی جان فعالیت دانشــجویی زده شــد. با تمام این 
تفاســیر می شــود گفت که افول دانشگاه به عنوان 
یکی از مراکز اصلی مطالبه محوری و اندیشه سازی 
اتفاق افتاده، اما روح فعالیت و جریان دانشجویی 
به هیچ عنوان نابود نمی شود. شاید این دیدگاه کمی 
خوش بینانه باشد اما دولت ها و بحران ها، آمده اند 
و رفته اند ولی از دغدغه مندی این قشــر کم نشده 
است. ممکن اســت ابزارها و نهادهای دانشجویی 
دچار تغییر بشــوند امــا آن روح آزاده و پرهیجان 
دانشــجویی ، دوباره صحن دانشــگاه های کشور را 

شاید با تأخیر اما بالاخره به دست خواهد گرفت.
داده  دست  از  را  خود  سیاسی  مرجعیت   دانشگاه 

است
ســعید شریعتی: کرونا به نظر من مدل آموزش 
در همه ســطوح را در سراســر جهان تغییر داد و 
الگوی کلاس حضوری و تشکیل جلسات با حضور 
اســتاد و دانشــجو را به آموزش آنلاین تبدیل کرد 
که نتایجی زیرســاختی در شــیوه های آموزشی و 
دانشــگاهی ایجاد کرد که به نظر من حتی پس از 
عبور از کرونا و غلبه انسان بر این ویروس، کماکان 
تجربیــات دوران کرونا در حوزه آموزش ادامه پیدا 
خواهــد کرد و آثار و نتایجی که در سراســر جهان 
در حوزه هــای آموزشــی اتفاق افتــاد، یك تحول 
زیرســاختی را در آینده ایجاد خواهد کرد. بنابراین 
از این جهت فعالیت یا عــدم فعالیت جریان های 
دانشجویی و سیاسی-اجتماعی متکی بر دانشگاه 
چندان متأثر از پیامد های همه گیری کرونا نیســت. 
اگرچــه اجتماعات و میتینگ ها بــه صورت علنی 

و رســمی به حداقل خود رســیده یــا اصلا در دو 
ســال اخیر نداشــته ایم، منتها به نظر من فعالان 
دانشجویی در حوزه پلتفرم های آنلاین و شبکه های 
اجتماعی، تشــکل یابی و کار جمعی خود را حفظ 
کرده اند و اتفاقا نقش بیشــتری هم در این فضا ها 
بر عهــده داشــته اند؛ از لایو های اینســتاگرامی تا 
گروه ها و کلاب هاوس و... اتفاق افتاده و در جریان 
است. مســئله چیز دیگری است! از نیمه دهه ۸۰ 
به بعد  محدودکردن جنبش دانشــجویی مستقل 
به شیوه های مختلف در دســتور کار قرار گرفت و 
اساســا آن فضای کاری که تشکل های دانشجویی 
در دهــه ۶۰ ،۷۰ و نیمــه اول ۸۰ داشــتند، بــه 
حداقل خود رســید. نهاد های نظارتی  براي کنترل 
برای فعالیت های سیاســی- فضای دانشــگاه ها 
صنفی دانشــجویی خــط قرمز هــا و پروتکل های   
ســخت گیرانه ای گذاشــتند و عملا هیــچ جریان 
مســتقل دانشــجویی فعالیت نداشــت. در عین 
حال، به خصوص در هشت ســاله دولت روحانی، 
جریانی  راه افتاد که سوژه شعار ها و کنش هایشان 
نقد و انتقــاد از دولت بــود. در واقــع علم کردن 
پرچمی برای اینکه تحلیلی بیرون دانشــگاهی که 
می خواست نشان دهد دولت روحانی و حامیان او 
طرفدار اشرافی گری هستند، از اهدافشان بود و به 
این جریان ها برای افشاگری مفاسد احتمالی میدان 
داده می شد، فارغ از اینکه چقدر از این صحبت ها 
درســت یا غلط بوده اســت. اینها میدان دار بودند 
و امکانات لازم را  داشــتند. به گمان من در دولت 
جدید خصوصا پس از حوادث سال های ۹۶ و ۹۸ 
که پس از آن با کرونا نیز هم زمان شــد، عملا از آن 
جریانات هم چندان خبری نیســت. یعنی به دلیل 
اینکــه هرگونــه محرکی  از هر جناحــی، به گمان 
همان ممکــن اســت بازتــاب آن در جامعه ایجاد 
نارضایتی  باشد، حتی از ســوی همین تشکل های 
دست ســاز هم تحرك جدی در حوزه دانشــجویی 
نمی بینید. با تغییر دولت که اصلا موضوع منتفی 
اســت و به نظر می رســد سیاســت زدایی به طور 
کلی از نهاد دانشــگاه در دســتور کار قرار گرفته و 
به هیچ وجــه نمی خواهند جوانان دانشــجو پیگیر 
مســائل سیاســی و حتــی اجتماعــی و فرهنگی 
باشــند و بخواهند جریان های فرهنگی، اجتماعی 
و سیاســی را پیگیری کنند. باید پشــت سیستم ها 
بنشــینند و یك درســی بگیرند و در گوگل ســرچ 
کننــد و مدرکی بگیرند و بروند ســراغ کار. من این 
چشــم انداز را می بینم. یك دلیل این شــرایط به از 
اعتبار افتــادن مرجعیت جریان های دانشــجویی 
برمی گردد. در ســال ۵۸ و حتی ۷۶ دانشــجویان 
یك طبقــه نخبه جامعه محســوب می شــدند و 
این طور نبود که تمامی شــهروندان بالای ۱۸ سال 
دانشجو باشند. در سال ۵۸ شاید کمتر از ۲۰ درصد 
از کســانی که در ۱۸ســالگی دیپلم گرفته بودند، 
دانشــگاه می رفتند و کســانی که به دانشگاه وارد 
می شدند، دانش آموزان نخبه و باهوش اجتماعی 
بودند و معتبر نیز بودنــد؛ یعنی در یك فامیل، دو 
دانشــجو وجود داشــت و این دو فرد محل رجوع 
بودنــد و با نگاه و ارج گــذاری دیگری به آنها نگاه 
می شد؛ بنابراین نظراتشــان محرك اجتماعی بود 
و قدر این جایگاه را می دانســتند و کار تشــکیلاتی 
می کردند و با گروه های سیاسی در تماس بودند و 

قدرت بسیج اجتماعی داشتند.
 الان که در آســتانه شصت و هشــمتین سالگرد 
حادثه غمبار ۱۶ آذر ۳۲ هستیم، شما نگاه کنید در 
همان سال رئیس جمهور آمریکا به ایران می آید و 
دانشــجویان بعد از فضای خفقان سنگین بعد از 
۲۸ مــرداد، کمتر از پنج مــاه بعد از کودتا، جنبش 
دانشــجویی وســط میدان می آید و در امنیتی ترین 
شــرایط کشــور که رئیس جمهور آمریــکا هم به 
ایران سفر کرده، دانشــجویان به صحنه می آیند و 
جلو گلوله می ایســتند و در خــون خود می غلتند 
و طبیعی اســت چنین حرکتی می تواند جریان ساز 
باشــد و بعد از گذشت ۶۸ سال هنوز به یاد آن روز 
می گویند روز دانشــجو. اما امروز این گونه نیســت 
و دانشــجو ها دیگر مرجعیت ندارنــد. به هر حال 
جریانات حاکم بر فضای امنیتی کشور، جریان نقد 
و انتقاد را محدود کرده و قطع ارتباط دانشــجویان 
بــا گروه های مرجع سیاســی و ایزوله کردن جریان 
دانشجویی باعث شــده امروز مرجعیت جریانات 

دانشجویی به حداقل برسد.

به مناسبت به مناسبت ۱۶۱۶ آذر آذر
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